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تهدید به 
کناره گیری 

پیکان از لیگ 
والیبال

مدیرعامل باشگاه پیکان تهدید 
به کناره گیری این باشگاه از لیگ 
برتر والیبال کرد. محمود شیعی 
اعلام کــرده اگر حکم محرومیت 
جواد کریمی، ملی پوش این تیم 
که با شــهرداری ارومیــه قرارداد 
داخلی بسته بود و دوباره با پیکان 
قراردادش را تمدید کرد، لغو نشود،  
جلوی حضور این تیم باسابقه در 

مسابقات را خواهد گرفت.

زمان 
شب نشینی 

مدیری اعلام شد
مهران مدیری کــه این روزها 
سریال موفق »هیولا« را در شبکه 
نمایش خانگی دارد، پس از عدم 
توافق با تلویزیــون تصمیم دارد 
که نســخه ای دیگر از دورهمی 
را با عنوان »شب نشــینی« برای 
شبکه نمایش خانگی تولید کند. 
»شب نشینی« بناست در فصل 
اول در قالب ۱۰ قســمت روانه 

بازار شود.

یزدانی قید 
تورنمنت 

گرجستان را زد
تیم منتخب کشتی آزاد ایران 
درحالی امروز بــرای حضور در 
تورنمنت گرجســتان راهی این 
کشور می شــود که رضا یزدانی 
در آستانه اعزام، قید سفر به این 
مســابقات را زد! او روز گذشته با 
درخواست کتبی به دلیل نداشتن 
آمادگی از کادر فنی درخواست 
کــرده او را از همراهــی تیم در 

گرجستان معاف کند.  

»ماتریکس« پس 
از ۲۰  سال دوباره 

در سینما
فیلــم »ماتریکــس« کــه 
نخستین  بار در  سال ۱۹۹۳ به 
ســینما آمد و با بــازی »کیانو 
ریوز« بــه یکــی از مهمترین 
فیلم های علمی-تخیلی سینما 
تبدیل شد، حالا در بیستمین 
سالگرد ســاخت قرار است با 
کیفیتی بهبودیافته از تاریخ ۳۰ 
آگوست به مدت یک هفته در 

سینماهای آمریکا اکران شود.

 

تنی چند از طلبکاران باشگاه در سال های ۱۳9۱ تا ۱۳9۶ در حالی از پرسپولیس طلب دارند که اسناد مالی 
مربوط به آنها در باشگاه پرسپولیس وجود خارجی ندارد. عدم تطابق این مدارک باعث شده تا عرب نتواند 
راهکاری برای پرداخت آن پیدا کند. به طور مثال نتیجه یکی از این شکایت ها هم موضوع جنجالی توقیف 
لوگوی باشگاه بود. در شرایط کنونی ایرج عرب حسابرســی وزارت ورزش را دلیلی بر عدم پرداخت به این 
طلبکاران اعلام کرده و گفته طبق قوانین نمی تواند بدون سندهای هزینه ای که بابت این پول ها پرسپولیس 

را بدهکار کرده، پرداختی داشته باشد. باشگاه هم رسما این موضوع را به طلبکاران اعلام کرده است.

عکس نوشت

طی روزهای اخیر شــایعات فراوانی پیرامون جدایی علیرضا 
جهانبخش از برایتون و بازگشــت این بازیکــن به لیگ هلند 
مطرح شده است اما این بازیکن دیروز راهی انگلستان شد و در 
تمرینات صبحگاهی تیمش شرکت کرد تا به شایعات پایان دهد.

پوریا  گریم   انتشار عکس های تست 
و سینا  گودرزی  فاطمه  پورســرخ، 
رازانی در یک سریال دفاع مقدسی 

به نام »ایل دا« با گریم متفاوت.

کلاس مربیگری درجه A آسیا در شــرایطی با تدریس مرتضی 
محصص در حال برگزاری است که این کلاس یک شرکت کننده 
ویژه دارد و او کســی نیســت جز محمد ســیانکی گزارشگر 
فوتبال! سیانکی که گزارش هایش چنگی به دل نمی زند و اصلا 
بین مخاطبان محبوب نیســت، اما دارد مدارج مربیگری را طی 
می کند و به زودی مدرک A آســیا خود را دریافت خواهد کرد. 
آیا ســیانکی قصد دارد مربی شــود و گزارش فوتبال را کنار 
 بگذارد؟ این سوالی اســت که گذر زمان جواب آن را مشخص 

خواهد کرد.

آســتانه صــدور  در 
فیلم  نمایــش  پروانه 
سینمایی »کروکودیل«؛ 
عکس هــای این فیلم 
اندیشــه  آنها  در  که 
الهــه  و  فولادونــد 
عروس  حصاری  لباس 
پوشیده اند منتشر شد.

تیتربازی
حرف های متناقض و یک ادعای عجیب

بالاخره یغما گلرویی کجاست؟
شهروند| همه  چیز از انتشار قطعه کوچه نسترن 
آغاز شد. ترانه ای که با نگاه خاصش به شهیدان جنگ 
و دیگر شهدای این آب وخاک به  شکل عجیبی دیده 
شد و بحث های گسترده ای را رقم زد. اتفاقی که باعث 
شــد یک بار دیگر یغما گلرویی بشود تیتر رسانه ها و 

خبرگزاری ها.
وقتی خبرگزاری تسنیم با قراردادن »کوچه نسترن« 
ابراهیم حامدی در کنار »بمان مادر« داریوش و »سرباز 
کوچولو«ی عارف آن را ســومین شــلیک فرهنگی 
جنبش موسیقی لس آنجلســی نامید؛ انگار فرمان 
آتش صادر شده باشد، یک طیف از رسانه ها همزمان 
و هم صدا شروع کردند به حمله به یغما گلرویی و او را 
به  قصد له کردن مورد انتقاد قرار دادند. یکی نوشت: »او 
برای بازجویی خود به تکاپو افتاده است و الکی نباید 
بهانه دست او داد تا قهرمان نمایی کند«. رسانه ای دیگر 
هم یغما گلرویی را متهم کرد که »تا دیروز با نهاد های 
حاکمیتی داخل ایران قرارداد می بست و از جمهوری 
اسلامی ارتزاق می کرد، ولی امروز سراینده نماهنگی 
ضدمیهنی شده که توسط جریان افراطی جنگ طلب 
خارج کشور تولید شده است«. بگذریم از این که خیلی 
از کارشناسان با اشاره به مفهوم ضد جنگ ترانه یغما 
انتساب او را به جریان افراطی جنگ طلب تناقض آمیز 

عنوان کردند!
نکته مهم اما نه این حملات، بلکه پاسخ های یغما 
گلرویی بود. جایی که گفت: »من از قماش شــاعران 
صله بگیر و ثناخوان مازاراتی سوار که در شعرهایشان 
دم از قناعت می زنند و ســکه و سوبسید می گیرند 
و حاکمیت را تبلیغ می کنند، نیستم« و در ادامه هم 
شاهد آورد که »اگر برای معاش می نوشتم، به  خاطر 
اجاره، مجبور به مهاجرت از تهران نمی شــدم«. این 
جمله بیشــتر از تمام ادعاهای دیگــر یغما گلرویی 
دیده شــد و گذشــته از همدلی پنهانی که موجب 
شد، خیلی ها را هم به تردید انداخت که آیا واقعا این 
ترانه ســرا که چندین و چندکار با نهادهای امنیتی و 
نظامی ساخته، راست می گوید یا این گفته بهانه ای 
بوده برای جلب همدلی مخاطبان؟ )برای رفع عطش 
کنجکاوان محترم باید بگویم با این که نزدیکان یغما 
از پاسخگویی به این پرسش خودداری می کنند، اما 
خبرنگار »شهروند« او را بارها و بارها در مهرشهر کرج 
دیده و حدس می زند یغما از تهران به این منطقه نقل 

مکان کرده باشد(...
دیروز اما در پیج شــخصی یغمــا گلرویی اتفاق 
دیگری افتــاد. او به ناگاه تغییر جهــت داده و علاوه 
بر این کــه مخاطبان را دعوت به شــنیدن همکاری 
مشترک شان با پرویز پرستویی کرد که برای موسسه  
اوج ســاخته اند، در یادداشــتی هم که منتشر کرد، 
شماری از دیگر ترانه های دفاع مقدسی اش را هم نام 
برد تا نشان دهد کوچه نســترن تنها ترانه او در مورد 
جنگ نیست. یغما در این مسیر از ترانه های صدام را 
اعدام نکنید و برادر با صدای پرویز پرستویی، رویای 
بی سر با صدای حامی، داداشــی با صدای شادمهر، 
غواصان، برمی گردند، پولیور، ایستگاه راه آهن و... نام 
برد. اتفاقی که بعید نیســت در خواباندن سروصدای 
کوچه نسترن کمک حالش شــود! منتقدان اما بعید 
است چنین فرصتی را برای زیرسوال بردن ترانه سرایی 
که به  هرحال آدم مشکل سازی برای بعضی جریان ها 

بوده، به این آسانی از دست بدهند. 

ره
چه

کمپین حمایت از نوشــت افزار ایرانی درحالی شــکل گرفته است که ســیل واردات نوشت افزار 
بی کیفیت خارجی باعث کسادی تولید محصولات داخلی و به تبع آن تعطیلی کارخانجات و بیکاری 
خیل عظیمی از جوانان شــده است. این اتفاق باعث شد هشتگ نوشت افزار ایرانی به ترند اول توییتر 

در ایران تبدیل شود. 
  بچه که بودیم، سارا و دارا الگوی ما برای انتخاب مدادرنگی، دفترنقاشی و جامدادی ها بود. به یک باره همه 

جا پرشد از سیندرلا، راپنزل، سفیدبرفی، بتمن، مرد عنکبوتی وکلش که از فرهنگ و تمدن ما به دور بود.
خرید نوشت افزار ایرانی رونق تولید ملی است

  به اشاعه فرهنگ غربی در بین دانش آموزان باید نه بگیم. فرهنگ غربی اکثر تولیدات نوشت افزاری رو برای 
خودش کرده و این اصلا خوب نیست.

  یک بحث بسیار مهم، نخریدن نوشت افزار با فرهنگ غرب توسط مردمه. بخش مهمتر اینه که چطور اجازه 
میدن به این شکل فرهنگ غربی دفتر و مداد و کیف و همه چیز رو به انحصار خودش دربیاره.

  پول هاتونو تو قلک خارجی ها نریزید، چون هیچ وقت بهمون برنمی گرده. پس تولید کشور خودمون رو 
بخریم و ازشون حمایت کنیم؛ چراکه این حمایت پرکردن قلک اقتصادی کشور خودمونه.

  باید با همفکری به رشد نوشت افزار ایرانی کمک کرد. این بخش یک صنعت فرهنگی است که نه تنها به 
بخش فرهنگی جامعه کمک می کند بلکه تولید داخلی را نیز درگیر خود کرده و به اقتصاد فرهنگ نیز کمک 

می کند.
  با خریدن نوشت افزار ایرانی در اشتغالزایی و خارج نشدن ارز از کشور و ترویج فرهنگ حمایت از کالا های 

داخلی سهیم باشیم.
  در کشوری همچون ایران که چارچوب و قواعد ارزشی، اخلاقی و معنوی از حساسیت بسیاری برخوردار 
است، متاسفانه برخی از لوازم التحریر موجود، با طرح ها، نقش ها و تصاویری عرضه می شوند که هیچ سنخیتی 

با مفاهیم ارزشی جامعه ندارد.
  مي دونستید اگه لوازم التحریر ایراني بگیرید، چقدر کارگر ایراني میرن سرکار؟

  آن چه که در طرح های ایرانی حایز اهمیت است، جلوگیری از منحرف شدن ذهن کودکان است و این اقدام 
فرهنگی که قهرمانان کشور با طراحی روی لوازم التحریر به دانش آموزان شناخته شده اند، بسیار تاثیرگذار است.

  مردم باید آگاه باشند که عرضه محصولاتي با برند باربي و نمونه هاي مشابه با هدف تخریب فرهنگ ماست و 
قطعا حمایت هاي مالي کلاني در پشت پرده وجود دارد؛ لذا باید نوشت افزارهاي ایراني، اسلامي با هدف تقویت 

فرهنگ و اقتصاد داخلي خریده شود.
  یه چیزی رو دقت کردید؟ تو همین داستان تولید نوشت افزار هیچ وقت قانون کپی رایت استفاده نمیشه. 
مثلا اونایی که نوشت افزار با طرح عروسک های کلاه قرمزی تولید کردن، رضایت تهیه کنندگان و صاحبان این 

اثر رو هم گرفتن؟
  با حمایت از تولیدکنندگان داخلی عرضه لوازم التحریر، می توان شاهد فروش لوازم التحریر ایرانی و اقبال 

مردم به این سمت شد.

در یکی دو روز اخیر، بعد از انتشــار مجموعه شــعر لیلا اوتادی در فضای مجازی شــعری از بهاره رهنما 
دست به دست می شود که واکنش های گسترده ای را باعث شده است. شعری به  غایت ضعیف و بی معنا که 

موجب شده هشتگ نام بهاره رهنما یک بار دیگر در فضای مجازی ترند شود.
البته »شهروند« در این که آیا واقعا این شعر متعلق به بهاره رهنما هست یا نه؛ اطمینان صددرصدی ندارد و 
در لحظات تنظیم این سطور هم تماس با خود رهنما ممکن نشد. اما چه شعر مال او باشد و چه نه؛ تفاوتی در 
این موضوع ایجاد نمی کند که در 24ساعت گذشته این به اصطلاح قطعه شعر اوقات مفرحی را برای کاربران 
ساخته و خیلی ها کامنت های بامزه درباره آن را به تعداد بی شماری بازنشر کرده اند. به خصوص سطوری مانند 
»ایمانم را حفظ می چسبیدم«، »روزم را با صبح آغاز می کنم« که به  قول برخی از کاربران »مرزهای زبان فارسی 

را جابه جا کرده اند«! 
کاربران در قبال این شعرها عکس العمل های متفاوتی نشان داده اند:   

»شعرای بهاره رهنما خیلی خوبه دمش گرم. برا رفیقام می فرستم ساعت ها تجزیه و تحلیل می کنیم و کلی 
می خندیم. کاش شاعر طنزپرداز بیشتر داشتیم«. 

»من همیشه تو فهمیدن بعضی شعرهای کلاسیک مشکل داشتم، این کافی نبود شعرای بهاره رهنما  هم 
اضافه شد«.

»اینجا سرزمینی ست که استاد شاملو را تخریب می کنند و بهاره رهنما را شاعر خطاب می کنند!«.
»حیف از آن درخت که کاغذ شد!«. 

و: »بعضی وقتا این سلبریتی ها یه کارایی می کنن که آدم دوست داره مثل خاشقجی تکه تکه بشه ولی این 
چیزا رو نبینه«...

#بهاره_رهنما#شاملو
#ایران_نوشت #نوشت_افزار_ایرانی

چهارشنبه  16 مرداد 1398 |  سال هفتم |  شماره 1761
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در هر یک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکانهای امن را تعیین 

کنید. این مکان می تواند زیر 
یک میز محکم، یا کنار دیوار 
داخلی به دور از پنجره باشد.
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شــهروند| بعد از این که مســعود کیمیایی در مراسم تولد 
۷8ســالگی اش با انتقاد از کم کاری و بیــکاری بزرگانی چون 
داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی و البته دشــواری فیلمسازی 
بــرای خــودش و دیگر نســل اولی های ســینمای ایــران از 
سرمایه گذاران خواســت تا آثار فیلمسازان این نسل را هم تهیه 
کنند، فرصت افتاد دســت رســانه های شایعه سازی که چنین 

فرصتی را به سهولت از دست نمی دهند.
چنین شد که در یک آن همه جا پر شــد از شایعه همکاری- 
مثلا- مسعودکیمیایی با صادق رنجکشان- که در یکی دو سال 
اخیر ســرمایه گذاری وســیعی در ســینمای ایران انجام داده 
و فیلم هــای ارزشــمندی را تولید کرده اســت، حتی بعضی از 
رسانه ها از زبان خود کیمیایی هم نوشتند که »آقایی که تا الان 
چند فیلمش هم فروش خوبی داشته، قرار است اثر بعدی من را 

بسازد«؛ که در واقع اشاره اش به رنجکشان بود. 
اما محمدصادق رنجکشان این شــایعه را تکذیب می کند. او 
با اشــاره به این که »این تصور ایشان است و فعلا بنا به همکاری 
نیســت« می گوید: »ایشــان یک روز در دفتر ما میهمان بودند 
و بحث ســاخت فیلم را مطرح کردند. ما هم گفتیم ان شــاءالله 
ببینیم خدا چــه می خواهد. اگر زنده بودیم و به شــرط حیات، 
شــاید هم این اتفاق بیفتد. فیلمنامه خون شد را  آوردند دفتر و 

ما هم آن را خواندیم، ولی فعلا قرار نیست کاری را انجام دهیم. 
یعنی فعلا به نتیجه نرسیده ایم که سرمایه گذاری کنیم یا نه. اما 
بلافاصله مطبوعات شروع به گمانه زنی کردند و خبر تولید فیلم 

ایشان را زدند«.
رنجکشان البته همکاری با کیمیایی را منتفی نمی داند: »من 
که مخلص آقای کیمیایی هســتم و برای ایشــان به عنوان یک 
بزرگتر و اســتاد احترام قائلم، کما این که ممکن اســت در یک 
فضای آرام و موقعیت مناســبی دیگر، این اتفــاق بیفتد و ما در 

خدمت ایشان باشیم. اما فعلا من به این نتیجه نرسیدم«.

شــهروند| محمدرضــا داورزنی این 
روزها به چهره خبرساز ورزش تبدیل شده 
است. معاون قهرمانی وزیر ورزش که نقش 
کلیدی در امور فدراســیون های ورزشی 
دارد، عصر دوشنبه میهمان برنامه فرمول  
یک بود و برای نخستین بار به اتهاماتی که 
به فرزندانش در سال های اخیر وارد شده، 
پاسخ داد. داورزنی که سال هاست در ورزش 
امور مدیریتی را برعهــده دارد، این روزها 

شایعه بازگشتش به والیبال جدی شــده و خودش هم می گوید بعد از 
۳۵ خدمت همچنان می تواند تا ۶، ۵سال دیگر در ورزش مدیریت کند! 

نقش پســر معاون وزیر در ورزش و رانتی که گفته می شود، مجتبی 
داورزنی به واسطه پدرش دارد و حتی در برخی فدراسیون ها باعث تغییر 
روسا شده، موضوعی بود که محمدرضا داورزنی به آن پاسخ داد: »مجتبی 
تنها ارتباطی که با ورزش کشور دارد این است که در مزایده یک باشگاه 
بدنسازی فدراسیون تکواندو شرکت کرد. در دور اولی که سالن کیفیت 
خوبی نداشــت، او ســرمایه گذاری کرد و حالا 2 بعدازظهر تا ۱0شب 
 ســالن در اجاره او و البته منبع درآمدی برای فدراسیون است و سالی

۵00، ۶00 میلیون اجاره می دهند. من به او توصیه کردم کارش را عوض 
کند که این اتهامات به او نباشد. مجتبی با هیچ فدراسیون و گروه و فردی 

دیگری ارتباط ندارد و در کار فدراسیون ها دخالت نمی کند.«

موضوع دیگر مربوط به شــراکت دختر 
داورزنی با ســاعدی فر، مالک برند مجید 
اســت؛ برندی که سال هاســت اسپانسر 
البسه فدراسیون والیبال به شمار می رود. 
معاون وزیر ورزش در این باره نیز می گوید:   
»کوچکترین ارتباطــی بین دخترم با این 
آقا وجود ندارد و موضوع آقای ســاعدی فر 
با فدراســیون قراردادی اســت که ایشان 
با فدراســیون والیبال دارند و اساسا طبق 
قراردادی که دارند، تمام لوازم و لباس های تامینی و مسابقه به تیم ملی 

رایگان اهدا می کنند.«
البته در بخش های بعدی داورزنی به سوالاتی درباره زندگی شخصی 
فرزندانش هم جــواب داد. او به زندگی دختــرش در آمریکا این طور 
واکنش نشان داد: »ما نمی توانیم حقوق شهروندی کسی را چون پدرش 
مسئولیتی دارد، بگیریم. او چندسالی است در آمریکا زندگی می کند، اما 

پاسپورت این کشور را ندارد.«
همچنین داورزنی بــه زندگی لاکچری پســرش و عکس هایی که 
در اینستاگرام منتشــر می کند، چنین واکنشی داشت: »همه جوانان 
علاقه مند هستند در اینستاگرام خاطرات دوران جوانی شان را بگذارند. او 
ماشین خود را فروخته و با قرض گرفتن از 4، ۵ بانک یک خانه ۱20متری 

خریده و الان با اسنپ تردد می کند!«

سریال شایعات »استاد- سرمایه گذار«
رنجکشان: کیمیایی فعلا نه!

داورزنی اتهامات را رد کرد؛ نه آمریکایی هستند، نه لاکچری!
النقش دختر و پسر معاون وزیر در ورزش چیست؟
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 ایرج عرب
به دنبال مدارک گمشده 
برای تسویه با  طلبکاران


